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 چكيده

 ـ ) ص(هاي پس از درگذشت پيامبر نخستين دهه بـر ماهيـت نظـام     ثير آنأاز نظـر ت
ــلمانان در دوره  ــي مس ــت     سياس ــمگيري اس ــت چش ــين داراي اهمي ــاي پس . ه

سازترين رخداد اين دوره، برنشستن معاويه بر تخـت خلافـت و سـپس     سرنوشت
بـا  . موروثي عهدي يزيد بود كه سرآغازي شد بر استقرار سنت خلافت خانداني ولي

ينه و مشروعيتي نداشـت؛ و  اين حال اين شيوه، در صدر اسلام به لحاظ نظري پيش
انداز نظـري و عملـي    انتخاب گروهي يا شورايي بود كه از دو چشم ةدر برابر، شيو

ايـن   .آمـده اسـت   اي مطلوب و ممكن به شمار مـي  ـ شيوه كه خواهيم گفت چنان ـ
ي الگـوي   هاي نظري و واقعيـت تـاريخيِ اسـتقرار شـيوه     ناسازوارگي ميان نگرش

تـرين   كننـده  رسد يكـي از قـانع   د توضيح است و به نظر ميموروثي، نيازمن خانداني
در ايـن نوشـتار چنـين    . توان پيش نهـاد  ها را با يك بررسي ساختارنگرانه مي پاسخ

سان  به ي منسجم اشرافيت سياسي ـ شود كه به علت وجود نداشتن طبقه استدلال مي
ايـن  . نگرفـت انتخاب گروهي در صدر اسلام پا  ةـ بود كه شيو شرط لازم يك پيش

هاي پس از قتل عثمان ريشه داشت، و از سوي ديگر  فقدان از يك سو در كشاكش
  .هاي توزيع و مالكيت زمين در اين دوره ها و شيوه در ويژگي
  .صحابه ، شورا، زمين، اشرافيت سياسي،انتخاب گروهي :ها كليدواژاه
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  مقدمه. 1
تـرين   شـك يكـي از مهـم    كه ايجاد كرد، بياي  هاي سياسي سفيان از نظر بدعت ابي بن معاويه
گـذاري سـلطنت    روايان در سرتاسر تاريخ اسلام است؛ و مهمترين بدعت وي نيز پايه فرمان

ي ميان درگذشـت   در فاصله.  بود) ص(سده پس از درگذشت پيامبر موروثي در كمتر از نيم
گوني براي تعيـين  هاي گونا و رسميت يافتن خلافت معاويه، سازوكارها و شيوه )ص(پيامبر
و نه به   هاي پسين در فرهنگ سياسي مسلمانان ـ روا مطرح و تجربه شدند كه در دوره فرمان

سازوكار گروهـي بـراي   .  ـ جايگاه مهمي به دست آوردند ضرورت در تاريخ سياسي اسلام
كـرد، يكـي از    و عقد بر آن دلالـت مـي   تعيين خليفه كه اصطلاح شورا يا انتخاب اهل حل 

توان با   مي.  ها بود كه در اين نوشتار مورد بررسي و واكاوي قرار خواهد گرفت ن روشهمي
ي خانـدانيِ صـرف    كه تفاوت مهمي با شـيوه  موروثي  ـ /اطمينان گفت كه سازوكار خانداني

ي حيـات   و در دوره) ص( هاي پس از درگذشت پيامبر ـ به هيچ روي در نخستين دهه دارد
.  و مقبوليت عمومي، حتي به طـور نسـبي، برخـوردار نگرديـد     صحابه از مشروعيت نظري

ي خانـداني   اي است كه يك زنجيـره  موروثي، بنا به تعريف آرماني، شيوه /سازوكار خانداني
آفريني موثر افراد يا گروهي  بري، و بدون نقش فرزندي يا ارث/عهديِ پدر بنابر مفهوم ولايت

هـاي    مشابه يا معادل آن، در طـول زمـان و نسـل   ديگر مانند يك شوراي خانداني يا چيزي 
  . گردد پي از حق فرمانروايي برخوردار ميدر پي

هـاي آغـازين تـاريخ اسـلامي،       با اين وصف و با در نظر داشتن اين حقيقت كه در دهه
تـوان ايـن    كـرد، مـي   هاي فرهنگي و ايدئولوژيكي با حكومت موروثي همراهـي نمـي   زمينه

معاويه چگونه و در چه شـرايطي توانسـت بـا موفقيـت و بـدون      پرسش را پيش كشيد كه 
ناپذير، فرزند خود يزيد را به جانشيني خويش بگمـارد؟   هاي چاره رو شدن با دشواري روبه

از يـك  .  هايي است كه در اين نوشتار به دنبال پاسخي براي آن هسـتيم  اين يكي از پرسش
انستند اين اقدام معاويـه را بـه چـالش    تو كه مي) ص(ي بزرگ پيامبر سو هيچ يك از صحابه

ترين معارض معاويه در خلافت،  جدي) ع(علي بن حسن.  بكشند، در آن هنگام زنده نبودند
با .  ي شورا، پيش از اين درگذشته بودند  وقاص واپسين بازمانده ابي و به احتمال زياد سعدبن

ي بـزرگ    فرزنـدان صـحابه   و   نفوذاني از نسل دوم صـحابه  اين حال در مدينه هنوز صاحب
كننده بود كه معاويه را واداشت تا بـراي    بودند كه ايستار و نگرش ايشان چنان مهم و تعيين

آگاهي از ديدگاه و ارزيابي واكنش احتمالي ايشان و البته همراه نمودن شماري از آنها، به تن 
ندي عمومي مسلمانان از از سوي ديگر از ناخرس 1. خود رهسپار مدينه و ديدار با آنان گردد
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بنابراين تفاوتي آشكار ميان .  ي كافي وجود دارد هاي تاييد كننده حكومت موروثي هم نشانه
هـاي    هـاي مربـوط بـه نگـرش     ي فرجامين حكومت موروثي، با زمينه واقعيت تاريخيِ غلبه

  . خورد كه نيازمند تبيين است به چشم ميعمومي ايدئولوژيك و گفتمان 
توانـد بـر بخـش     هاي هجري مي سياسي در نخستين دهه  ت نخبگان دينيبررسي تحولا
ايـن بررسـي، پيونـدي حتمـي بـا رونـد و       .  ها پرتوي روشـني بيفكنـد   بزرگي از اين ابهام

زيرا انتخاب گروهي و نهاد .  ي زماني دارد  سرگذشت سازوكار انتخاب گروهي در اين بازه
آفرينـي اشـرافيت سياسـي بـه         ندي تنگاتنگ با نقش، پيو»شورا«پيوند با آن يعني   سياسي هم

.  مشـترك و مـوثر، دارد   عنوان گروهي داراي توان و انسجام كافي براي انجام كنش سياسي
ي تـاريخي، تحقـق سـازوكار انتخـاب       شود كـه در گسـتره    به سخن ديگر چنين فرض مي

نفـوذ اسـت كـه بـه       ذياي از نخبگـان   روا در گروي وجود طبقـه   گروهي براي تعيين فرمان
نشـين  روا بـراي برگزيـدن جا    اي نيرومند و پرنفوذ باشند كه توانايي و قـدرت فرمـان   اندازه

اين پديده در اين نوشتار مورد بررسي و واكاوي قرار خواهد . توسط خود را محدود نمايند
سازي بـراي   ي منفي در زمينه گرفت تا سهم احتمالي آن در سرنوشت نهاد شورا، و از جنبه

  . موروثي دانسته گردد /گيري سلطنت خانداني شكل
ر شود كه د  استفاده مي» نشده ممكن و محقق«هاي  در اين نوشتار از روش بررسي گزينه

هاي تحقق نيافتن برخي رويدادها و فرآيندهايي كه بنا بر منطق تـاريخي   ها و علت آن، زمينه
كه در اين نوشتار مـد  » امكان«مفهوم .  شوند رسند، بررسي مي  و اجتماعي ممكن به نظر مي

كند؛ يعني منطقي كه در آن  و اجتماعي معني پيدا مي  نظر است، در چارچوب منطق تاريخي
گران، و چرايـي و   ي كنش ي ساختاري، بافت مربوط به رخدادها و نيز نقش خلاقانهها زمينه
رخـداد   اگر شرايطي را در نظر بگيريم كه در آن، دو يا چند .  آيندي رويدادها تاثير دارند  پي

هاي روي ندادن  با يكديگر دارند، آن گاه بررسي علت» يا اين، يا آن«ي  فرضيِ ممكن رابطه
هـاي   بررسي گزينه.  گردد هاي وقوع ديگري رهنمون  ند ما را به بخشي از علتتوا  يكي، مي

  . ويژه از همين جنبه مهم و سودمند است ممكن و محقق نشده به
  

  طرح بحث نظري .2
تـوان سـازوكاري دانسـت كـه در آن      روا را مـي  سازوكار انتخاب گروهي براي تعيين فرمان

شماري از نخبگان سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي به طـرزي مـوثر و تـا حـد امكـان      
كننده  اي تعيين روا به گونه آفريني و مشاركت موثر در فرآيند تعيين فرمان مند، توان نقش نظام
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هاي   در همين راستا شورا يا هر نهاد مشابه با نام و ويژگي.  پوشي را دارند و غير قابل چشم
اي شامل سازوكارهاي هنجاري و يا رسميِ كمابيش معين، و تركيب  ديگر، نهاد تكامل يافته

مند و پايـدار از طريـق آن    اي سامان  پذير است كه انتخاب گروهي به گونه  بيني  اعضاي پيش
گرديـد و   هاي مهم تشكيل مي ي تاريخي، شورا گاه تنها در بزنگاه گستره در.  يابد  جريان مي

شدند و در واقع هميشه با شـوراهاي دايمـي    اعضاي آن پس از انجام نقش خود پراكنده مي
خطاب از اين دست بود كه   در تاريخ اسلام شوراي انتخاب جانشين عمربن.  رو نيستيم روبه

اعضاي خود ايجاد نمود، ولي به هر حال به يك شوراي اگر چه منزلت سياسي زيادي براي 
هاي پسين برخي خليفگان   در دوره.  گيري آن تبديل نگرديد  درآمدي بر شكل  دايمي يا پيش

توسـط   7و متقـي  6قاهر 5مقتدر، 4مستعين، 3متوكل، 2حكم، بن اموي و عباسي همچون مروان
هـاي   ها، مـروان در نشسـت   ر ميان ايند.  هايي مشابه شورا به خلافت برداشته شدند انجمن

و  8برگزيـده شـد،   جابيـه هاي شامي پرنفوذ هواداران آنها در  اميه و قبيله مشترك خاندان بني
ولي نـه   نفوذان دستگاه خلافت عباسي كه به طور معمول،  ديگران توسط شماري از صاحب

لت، اين اختيـار را پيـدا   ي پيشين و سر پا ماندن دستگاه دو ، در شرايط ناتواني خليفه هميشه
بنـد،    هاي گروهـيِ نـيم      به سخن ديگر اين انتخاب.  ي جديد را برگزينند كردند كه خليفه مي

پيامد موقتي توازن شكننده ميان عناصر دولت بودند، و نـه برآمـده از يـك نهـاد يـا سـنت       
  . سياسي جا افتاده

اي  توانسـت پايـه   ني عمر ميهاي اسلامي و با فرض اين كه شوراي جانشي در مورد دولت
توان پرسيد كه چرا چنين شرايطي  براي تشكيل نهاد شورا به طور دايمي يا غيردايمي باشد، مي

در عمل پديد نيامد و انتخاب گروهي به يك سنت عملـي در تـاريخ سياسـي اسـلام تبـديل      
گيـري   ت به شكلتوانس بايست يا مي مي  رود كه اين شورا به ضرورت نگرديد؟ البته انتظار نمي

بلكه به طور مشخص پرسش اين است كـه  .  مجلس سياسي با اعضا و وظايف معين بينجامد
نفـوذ برخـوردار از پايگـاه و امكانـات       چرا نهادي برساخته از اشرافيت سياسي يا نخبگان ذي

مادي و منزلتي بايسته، كه نقش آن در فرهنگ و ساختار سياسـي بـه رسـميت شـناخته شـده      
ويژه در چارچوب دستگاه خلافت بـه وجـود نيامـد تـا      ي سياسي اسلام و به باشد، در گستره

  يني باشد؟ آفر اي پايدار در انتخاب خليفگان داراي توان تاثيرگذاري و نقش گونه به
همان طور كه اشاره گرديد يك عنصر بنيـادين بـراي تحقـق يـافتن سـازوكار انتخـاب       
گروهي و سپس شورا، وجود اشراف يـا نخبگـاني اسـت كـه از چنـان پايگـاه و مـوقعيتي        

گيـري در امـور     برخوردار باشند كه بدون جلب موافقت و همراهي ايشان، فرآينـد تصـميم  
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ي اصـلي   اشرافيت سياسي بر دو پايـه .  نشدني باشد  ت، انجامساز و پراهميت دول  سرنوشت
بـه تصـور و انتظـاري كـه     » ي منزلتي پايه«.  ي مادي استوار است ي منزلتي و پايه يعني پايه

مراتب اجتماعي، و اهميـت داشـتن يـا     ي جايگاه يك فرد يا گروه در سلسله ديگران درباره
ي منزلتي بيش از هر چيز  پايه.  د، بازبسته استهاي آن دارن ها و ارزيابي درست بودن نگرش

بـا ايـن   .  گردد تر در نفوذ سياسي نمايان مي  اي عيني    در موقعيت و نفوذ اجتماعي و به گونه
حال براي اين كه اين نخبگان بتوانند به طور پيوسته و پايدار نفوذ و قدرت سياسـي داشـته   

هـاي   همچنان كه نمونـه  ه منزلت به تنهايي  ـباشند، داشتن منزلت عالي بسنده نيست؛ چرا ك
آفرينـي نخبگـان    ي بقاي جايگـاه و نقـش    تواند پشتوانه ـ نمي كنند شمار تاييد مي تاريخي بي

قدرت كه به طور عمده منابع نظامي و اقتصـادي قـدرت را   » ي ماديِ پايه«از اين رو .  گردد
در واقع با توان اجبار و تحقق بخشي ي مادي،  پايه.  گيرد، بايسته و ضروري است  در بر مي

ي خود، و افـزون بـر آن تـوان بازدارنـدگي همـراه اسـت و در هـر دو          به خواست و اراده
اين در حالي است كه منزلت، موقعيتي .  نهد صورت، ابزار مادي انجام كنش را در اختيار مي

و مقاومـت يـا   شـود   آورد كه كنش از سوي ديگران موجه و مشروع شمرده مي را پديد مي
  .  شود  مخالفت در برابر آن كاري ناپسند، نادرست و يا ناممكن قلمداد مي

ي  بيش از هر گزينـه  مالكيت زمينهاي تاريخي بنا به دلايلي كه خواهيم گفت،  در دوره
مالكيت زمـين  .  ي مادي اشرافيت سياسي تبديل گردد ديگر ظرفيت آن را داشت كه به پايه

گرفته  هاي اجتماعي، نظامي و سياسي خاصي را هم در بر مي  ادي، جنبهدر كنار اهميت اقتص
هاي بازرگاني و بـه   ي اقتصادي، زمين بر خلاف پول نقد كه بيشتر با فعاليت از جنبه.  است

تري داشـت و از   جايي يا تبديل بسيار كم پيوند بود، قابليت جابه طور كلي اقتصاد شهري هم
ديگر و با دشواري بيشتر نسـبت بـه آنهـا در معـرض انتقـال و      اين رو كمتر از منابع مادي 

جايي بالاي دارايـي نقـد،    البته قابليت جابه.  گرفت هاي سياسي قرار مي  مصادره توسط اراده
تـري   نفوذان از تـوان تاثيرگـذاري بيشـتر و سـريع     اي ذي شد كه در روابط شبكه موجب مي

زير از خـو كـردن بـه تعهـدهاي موقـت و      منـدان نـاگ   از همين رو ثـروت .  برخوردار باشد
داران به طور عمده گروهي از وابستگان كه به طور دائمي  تغييرپذير بودند؛ حال آن كه زمين

.  آوردند ماندند را پيرامون خود فراهم مي يا بلندمدت به سرور خود وابسته يا وفادار باقي مي
داران  گذر آن قدرت نظامي زمـين ي اجتماعي و انساني و از ره  اين چيزي است كه پشتوانه

در كنار اينهـا برخـورداري از اسـتمرار و پيوسـتگي عنصـري حيـاتي و       .  داد را تشكيل مي
.  رود كننده است كه شرط تاثيرگذاري و بقاي نخبگان سياسي و نهاد شورا به شمار مي تعيين
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تـرين   از مطمئندر ادوار تاريخي استوار شدن بنيان اشرافيت سياسي بر مالكيت زمين، يكي 
.  يابي به هدف حفظ جايگاه و موقعيت خود در درازمـدت بـوده اسـت    ها براي دست شيوه

  :توان در تصوير زير خلاصه نمود  مطالب بالا را مي
  

 

 

 

 

 

  طرح مساله .3
ي برگزيدن خليفه  هاي نخست هجري، سه شيوه در سنت سياسيِ آغازين مسلمانان در سده

يعنـي انتخـاب خليفـه از سـوي عمـوم      (مشروع شمرده شد كـه عبـارت بودنـد از اجمـاع    
) انتخاب توسط گروهي معدود از نخبگان سياسي(عقد و حل  ، شورا يا انتخاب اهل)مسلمانان
سنت، مشروعيت اين هر  انداز اهل از چشم 9). ي پيشين  ن خليفه از سوي خليفهتعيي(و نصب

گرفت و نه از آيـات قـرآن يـا     مي  ي خلفاي راشدين مايه سه شيوه از واقعيت تاريخي دوره
ي اين ديدگاه، ابوبكر با گزينش بزرگان انصار و مهـاجران در    بر پايه 10). ص(ي پيامبر سيره

خطـاب بـا نصـب     بن اين انتخاب از سوي عموم مسلمانان مدينه، عمرسقيفه و سپس تاييد 
اي كه عمر  عفان با برگزيده شدن از سوي شوراي شش نفره بن ي پيشين، عثمان توسط خليفه

با اجماع مسلمانان مدينه و نمايندگاني از ) ع(به تشكيل آن دستور داده بود، و سرانجام علي
  .فت رسيدندديگر مناطق، به خلا

، سازوكار انحصاري )ص(ويژه در حيات پيامبر نكته كه در دوران آغازين اسلام و بهاين 
انـدازه داراي اهميـت     اي براي تعيين حكمران مسلمانان به رسميت شناخته نشد، بـي   و ويژه
اي در ميـان   هاي سياسـي و سـپس فرقـه    ي كشاكش  مايه  اين پديده از يك سو دست.  است

ي مشروعيت سياسي، دست مسلمانان را  ي نظريه ي ديگر از جنبهمسلمانان گرديد، و از سو
  .  ي دلخواه براي تعيين خليفه باز گذاشت   براي انتخاب و گزينش شيوه

تحقق ساز و كار انتخاب 
تجسم نهاد  گروهي فرمانروا

سياسي شورا
 اشرافيت سياسي

 پاية منزلتي

ماديپاية   
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ها براي نصـب   رغم برخي زمزمه موروثي به /ي خانداني در اين ميان مسلم است كه شيوه
در  11رو گرديـد،  اب روبهخط عمر به جانشيني پدرش كه با مخالفت صريح عمربن بن عبداالله
در نتيجه به لحاظ نظري و مذهبي هم اين شيوه مشـروعيت  .  ي راشدين مجالي نيافت دوره

ناپـذير از سـازوكارهاي    مـوروثي بخشـي جـدايي    هاي پسين كه سـازوكار   نيافت و در دوره
سياسي خلافت عباسيان گرديد، فقيهان هوادار دستگاه خلافـت ناچـار بودنـد تـا آن را بـه      

ي تبـار   اي غيرمستقيم مشروعيت بخشند؛ يعني نه به عنوان مشروعيت نصـب بـر پايـه    نهگو
  12. اي از نصب عام خوني، بلكه به عنوان شاخه

عهـدي برداشـت،    ابوسفيان فرزند خود يزيد را بـه ولـي   بن هجري كه معاويه 51از سال 
گيـري از ايـن    ال بهـره با اين ح.  موروثي در تاريخ اسلام به كار گرفته شد /ي خانداني شيوه

هاي  ي خلافت عباسي همچنان دشواري دغدغه نبود؛ چنان كه تا آغاز دوره روش آسان و بي
ريـزي    ي دوم هجـري، اقـدام و برنامـه     ي سـده   در ميانـه .  مهمي بر سر راه آن وجود داشت

ي عطف مهمـي در جـا    آميز منصور عباسي در تعيين مهدي به جانشيني خود، نقطه موفقيت
  . رود انداز عملي و نظري به شمار مي فتادن انتصاب موروثي از چشماُ

عهـدي،   ويژه پس از تعيين يزيد بـه ولايـت   با معاويه و به) ع(علي بن پس از صلح حسن
هاي اجماع، شورا، و نصب غيرموروثي و غيرخانداني، از مسير عملـي سـازوكارهاي    روش

هـاي   مقولاتي آرماني و مـورد توجـه گـروه   تعيين خليفه بيرون نهاده شدند و در عوض، به 
ها  هيچ يك از اين روش.  هايي از مرجئه تبديل گرديدند انقلابي مانند خوارج، شيعه و دسته

هـاي   هاي سياسـي ماننـد دور دوم جنـگ    گاهي در بحران بدون جدي گرفتن شعارهاي گاه ـ
ـ  حكومت عباسيانهاي  جامگان و نخستين سال هاي جنبش سياه ، و سال)هـ 72- 64(داخلي

به عنوان الگويي پايدار در شرايط آرامـش سياسـي، از اهميـت شـايان تـوجهي برخـوردار       
افكند و به سازوكار  ي سنگين خود را فرو مي ي موروثي سايه در واقع همواره شيوه.  نشدند

  . شد اصلي، اگر چه ناسازگار و متضاد با معيارهاي نظريِ پذيرفته شده، تبديل مي
ي پيشااسـلامي اعـراب در     هاي فرهنگي سياسي متعلق به جامعه دانيم زمينه مي چنان كه

سان يـك الگـوي طبيعـي و     ي عربستان،شيوه موروثي را به جزيره نواحي مركز و شمال شبه
هم بايد گفت در آگاهي ) ص(ي پس از پيامبر در مورد دوره 13. نهاد پذيرفته شده، پيش نمي

ي  دربـاره ) ص(هـاي پيـامبر   بـا فرامـوش شـدن توصـيه     عمومي مسلمانان صـدر اسـلام، و  
) ص(رفته اين فرايافت نزد بيشتر مسـلمانان جـا افتـاد كـه پيـامبر      ، رفته)ع(طالب ابي بن علي
بنابراين مسلم اسـت كـه   .  كم به طور آشكار، كسي را به جانشيني خود برنگزيده بود دست
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ر آورد كه در صورت عدم دخالت عوامل اي طبيعي به شما  توان گزينه  حل موروثي را نمي  راه
پـس بايـد بـه    .  كـرده اسـت   خودي عينيـت پيـدا مـي    ي بيروني، به طور خودبه تغييردهنده

اي را توضيح  ي چنين پديده اي برخاست كه بتوانند غلبه وجوي عوامل مثبت و منفي جست
نقـش و تـاثيري   هاي ساختاري در اين فرايند  اي از رخدادهاي تاريخي و زمينه آميزه.  دهند

  . اند ناپذير داشته  خدشه
تـرين و   مـوروثي بـا نزديـك   / ي خانداني ي شيوه براي انجام اين بررسي يك راه، مقايسه

هـاي   بررسـي گزينـه    ي آن چه پيرامون روش بر پايه.  هاي احتمالي است ترين گزينه محتمل
ي  رت اسـت از غلبـه  يافتـه عبـا   نشده گفتيم، در اينجا رخداد معلوم و تحقق ممكن و محقق

ي راشدين تجربه شده بودند؛ يعني  هايي كه در دوره موروثي بر ديگر شيوه/ ي خانداني شيوه
اجماع و .  شود ي ممكن و نامحقق تنها به شورا محدود مي اما گزينه.  اجماع، نصب و شورا
اجتمـاعي   هـاي نـامحقق هسـتند، ولـي در چـارچوب منطـق تـاريخي        نصب اگر چه گزينه

ي جديـد و بـه وجـود آمـدن      چرا كه تا پيش از دوره.  روند هاي ممكن به شمار نمي گزينه
جمعيـت و   شـهرهاي كـم   به جـز در دولـت   هاي نهادي و ارتباطي، اجماع مردم  ـ زيرساخت

از همـين  .  بينانه براي تعيين حكمرانـان باشـد   توانسته سازوكاري پايدار و واقع ـ نمي مستقل
از سوي فقيهان سياسـي در تعيـين حـدود سـرزميني اجمـاع،       هاي ميانه روست كه در سده

 مركـز  يـا  مدينـه  ي  شده و براي نمونه آن را تنهـا در برگيرنـده   نظرهاي گوناگوني مطرح مي
گذشته از آن در مشاركت همگاني مـردم، همـواره بـيم     14. اند  دانسته  مي آن مانند و خلافت

  . رفت  آشوب و به هم ريختگي اوضاع مي
هاي خانـداني   ي نسبت ي نصب هم اگر مراد از آن پرهيز از تعيين جانشين بر پايه  درباره

ي روابط خويشـاوندي   اي كه از بنياد بر پايه هاي سياسي خاورميانه و موروثي باشد، در نظام
در شـرايطي كـه   .  تتنها در مواردي اندك كاربرد داشـته اس ـ يافتند،  پدرسالارانه سامان مي

جـز   توانست جانشين خود را برگزيند، چيـزي بـه   رسيد كه مي بدان پايه مي روا اقتدار فرمان
خطـاب از تعيـين فرزنـد خـود يـك       كه خودداري عمربن ناپذير شخصي  ـ هاي تعميم انگيزه
توانست او را از نصب فرزند يا يكي از خويشـان نزديـك    ـ نمي رود ي آن به شمار مي نمونه

اه كاركردي ادعا نمـود كـه گـزينش حاكمـان از ميـان      توان از ديدگ حتي مي.  خود باز دارد
امـا  .  شـده اسـت   اعضاي يك خاندان موجب ثبات و استمرار بيشتري در نظام سياسي مـي 

رغم اينها انتخاب گروهي و شورا چنان كه خواهيم گفت، به لحاظ فرهنگي و زيرساختي  به
  . دگردي هاي نخست اسلامي امري ممكن تلقي مي در شرايط تاريخي دهه
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  شورايي در صدر اسلام/ گروهي ةامكان نظري و مقبوليت شيو .4
ماند كه در ذهنيت عمومي و گفتمان سياسي  با بررسي و واكاوي متون تاريخي ترديدي نمي

ي يكـم هجـري، شـورا راهكـاري      ي نخست سـده  مسلمانان و نيز نخبگان سياسي در نيمه
اين چيزي است كه چندان نياز .  آمده است مطلوب و كارآمد براي تعيين خليفه به شمار مي

ي صـدر   اشاره شد از يك جنبه پيامد اين واقعيت بود كه جامعـه  به اثبات ندارد و چنان كه
  . ي يكتا و انحصاري براي تعيين خليفه به رسميت نشناخت ي پذيرفته شده اسلام شيوه

ي واقعـي شـوراي تعيـين خليفـه، پـس از درگذشـت        به هر حال نخستين و تنها نمونه
را كـه نخسـتين مسـلمانان    عمر شش نفر .  خطاب و بنابر وصيت وي تشكيل گرديد عمربن

بنا بر معيارهايي كه عمـر در  .  در حال حيات بودند، براي شورا برگزيد» قريشيِ«و » مهاجر«
اي و ديني بودند، اين شش نفر تنها افرادي بودند كه  اي از معيارهاي قبيله  نظر داشت و آميزه

را در جاهـاي    گانـه دلبستگي عمر به اين منزلـت دو .  توانستند به عضويت شورا درآيند مي
. توان ديد ديگر همچون ديواني كه براي تقسيم منابع فتوحات ميان مسلمانان تشكيل داد، مي

ترتيب انصار و مهاجران غيرقريشي كه در سقيفه از نامزدي براي خلافت كنـار زده   بدين 15
ا، اگر اين شور.  شده بودند، در اينجا از عضويت در شوراي تعيين خليفه نيز محروم گشتند

ي آن تـاثير ديرپـايي بـر     چه هرگز بار ديگر تكرار نشد، ولـي پيامـدهاي فكـري و خـاطره    
  . ي سياسي مسلمانان بر جا نهاد انديشه

هاي داخلي كه از  ي جنگ اهميت نظري شورا، بهتر از هر جا در گرماگرم نخستين دوره
هجري 40تا  35هاي   يان سالو معاويه يعني م) ع(علي    بن  زمان قتل عثمان تا صلح ميان حسن

اين كارزاري بود كه در آن شـماري از مـدعيان خلافـت يعنـي     .  به درازا كشيد، نمايان شد
ي  عبـداالله و پيروانشـان، در كنـار خليفـه     وقاص و حتي عمربن زبير، طلحه، معاويه، سعدابي

طي، در چنـين شـراي  .  پنهان و آشكار به كوشـش و تكـاپو برخاسـتند   ) ع(رسمي يعني علي
هـا را پايـان دهـد، برپـايي      توانست اين كشـاكش  اي كه از نظر بخشي از مسلمانان مي شيوه
ي عايشـه و پيـروانش    براي نمونه در جنگ جمل، برپايي شورا خواسته.  ي شورا بود  دوباره
با .  زد  دم از برپا كردن شورا مي) ع(و پس از آن معاويه نيز در آغاز رويارويي با علي 16بود،
و معاويه كه سرانجام بـه  ) ع(ي اين رخدادها رويارويي ميان علي همه در گرماگرم همهاين 

ماجراي حكميت انجاميد، چالش بزرگ مربوط به مشـروعيت سياسـي و مـذهبي در ميـان     
و هم معاويه، هـر  ) ع(در هر دو سوي ماجرا هم علي.  مسلمانان را به خوبي نمايان ساخت

كـديگر و پيـروان خـويش را بـه پـذيرش اعتبـار شــورا       ي خـود، ي   كـدام از نظرگـاه ويـژه   
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كه در اجتماع قـانوني مسـلمانان در مدينـه بـه خلافـت      ) ع(البته براي علي.  خواندند فرامي
حـل   برداشته شده و اينك در برابر سركشي يك كارگزار ايالتي قرار گرفتـه بـود، شـورا راه   

زمان تنها اهميتي نظري داشت؛ آمد و در اين  عملي براي حل اختلاف موجود به شمار نمي
) ع(زيرا افزون بر مردم مدينه، بسياري از صحابه و بزرگان شهرهاي پادگـاني هـم بـا علـي    

مهـاجران و  «هاي خود به معاويه نوشت شـورا از آن   وي در يكي از نامه.  بيعت كرده بودند
خلافـت وي  هايي كه با وي بيعت كرده يـا بـه    است؛ يعني همان» انصار و حاضران در بدر

به هنگـام درخواسـت عمـومي بـراي     ) ع(حتي به روايت شعبي، علي 17. راضي شده بودند
ولـي گويـا در    18. انگيخـت  بيعت، مردم را به تشكيل دادن شورايي براي تعيين خليفه برمي

وگو در  براي پذيرش خلافت راه را براي گفت) ع(آمده، فشار عمومي به علي  هياهوي پيش
خطـاب   از افراد شايسته بـراي تشـكيل شـورا بـا عمـربن     ) ع(ايافت عليفر.  اين باره بست

  . گرفت تري را در بر مي ي گسترده متفاوت بود و دايره
ي خـود   هاي بلندپروازانه شك براي مشروعيت بخشيدن به خواسته بي از آن سو معاويه  ـ

و  20عمـر  بن اللهو كساني چون عبدا 19ـ به مردم مكه و مدينه، و همراه كردن بزرگان مسلمانان
خواهي عثمان است و نه خلافت؛  ي وي تنها كين داد كه انگيزه وعده مي 21وقاص ابي بن سعد

و در صورت تحويل كشُندگان عثمان به وي براي قصـاص و يـا در صـورت پيـروزي بـر      
هاي  حتي در برخي از گزارش.  ، كار را به شورايي از مسلمانان واگذار خواهد نمود)ع(علي

آن سخن رفته كه مردم شام نيز در آغاز با معاويه بر سر اين بيعت كردند كه خون  تاريخي از
 22. ي شـورا نهـد   آن كه مدعي خلافت گردد، آن را بر عهده عثمان را طلب كند و سپس بي

دعوي آشكار ) ع(توان يافت كه معاويه در آغاز سركشي خود بر علي شواهد ديگري هم مي
، بـه معنـي پـذيرش    )ع(شاميان به او براي نبرد بـا علـي   خلافت نداشت و پيوستن آغازين

  23. خليفگي وي از سوي آنان نبوده است
ــود  در نشســت دو حكــم در .  در مــاجراي حكميــت، شــورا يــك موضــوع اصــلي ب

اشـعري و   كاره رها شـد، ابوموسـي   الجندل و سپس اذرح كه با نيرنگ عمروعاص نيمه دومه
و ) ع(ي دلخواه خود، گويا توافق كرده بودند كه عليعمرو پس از عدم توافق بر سر نامزدها

با اين حال دستاورد نشست اذرح با رفتـار   24. معاويه را كنار زنند و كار را به شورا بسپارند
ي قانوني و مشروع  يعني خليفه) ع(علي  دار شدن جايگاه ي ابوموسي، تنها خدشه لوحانه ساده

ي معاويـه   ي نماينده كارانه فريب  ت براي نمايشتوانس اگرچه كمتر كسي مي.  مسلمانان بود
 25ي دو طـرف بـراي حكميـت بـود،     در اين نشست كه بر خلاف شرايط مورد توافق اوليه
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را خلع نمـود، جايگـاه   ) ع(ي عراقيان علي ي برگزيده اعتباري قائل گردد؛ اما اين كه نماينده
رسـد   بـه نظـر مـي   .  ار نمـود اعتب ي قانوني را به شدت سست و كم به عنوان خليفه) ع(علي

كرد وانمود نمايد كه انجمن اذرح در واقع همان شوراي وعده داده شده از  معاويه تلاش مي
عمر،  بن در واقع افراد سرشناسي چون عبداالله.  ي مسلمانان است سوي او براي تعيين خليفه

زهـــري، و  ارقـــم بـــن بكـــر، عبـــدالرحمان ابـــي بـــن زبيـــر، عبـــدالرحمان بـــن عبـــداالله
طرفي اختيـار كـرده بودنـد     و معاويه بي) ع(كه در نبرد علي 26هشام بن حارث بن عبدالرحمان

ي شركت در شورايي كه بنا  به انگيزه 27ـ درستي خاطرنشان كرده همان طور كه مادلونگ به ـ
هـاي   در اينجـا زمزمـه  .  بود سرنوشت سياسي مسلمانان را تعيين نمايد، راهي اذرح شـدند 

عمـر بـراي نشسـتن بـر تخـت       بـن  وقاص، و عبداالله ابي بن اد از جمله سعدنامزدي برخي افر
در واقع معاويه در اذرح، با آراستن صحنه و به بازي گرفتن برخي  28. خلافت مطرح گرديد

  . ي شورايي از بزرگان اسلام معرفي نمود ، خود را برگزيده)ص(ي پيامبر صحابه
توان واپسين موردي دانست كـه در   ا ميو معاويه ر) ع(علي بن سرانجام صلح ميان حسن
در برخي .  ي عملي براي تعيين حاكم مسلمانان مطرح گرديد آن، شورا به عنوان يك گزينه

، چنين آمده كه معاويه متعهد شـد تـا از    نامه ي بندهاي اين صلح هاي تاريخي درباره گزارش
ورايي از بزرگـان  انتخاب جانشين خودداري كند و سرنوشت خلافت پس از خود را به ش ـ

هاي گفتمـاني و   گرفت كه زمينه  توان نتيجه ها مي  ي اين واقعيت از همه 29. مسلمانان بسپارد
سويي داشـته و حتـي آن را    سياسي، تا حد زيادي با سازوكار شورايي هم ايدئولوژيِ مذهبي

در واقعيـت  مـوروثي  / ي خانداني بنابراين براي فهم اين كه چرا شيوه.  كرده است  مطالبه مي
بايست از قلمروي گفتمان و ايدئولوژي دور شده، و بـه بررسـي     تاريخي چيرگي يافت، مي

   .ساختاري در اين زمينه بپردازيم
  

  تركيب و تحول: اسلامي جامعةنخبگان  .5
گيري و اسـتمرار حيـات نخبگـان دينـي، اجتمـاعي و سياسـي در نـيم قـرن پـس از           شكل

از و نشـيب را پشـت سـر گذاشـت، و روي هـم رفتـه       روندي پر فر) ص(درگذشت پيامبر
در اين نوشتار به فراخور موضوع بحث، از بررسي مفصـل  .  فرآيندي ناتمام و چندپاره بود

گذريم، و بحث خود را بـر    اي و نخبگان اسلامي در مي دوگانگي موجود ميان نخبگان قبيله
   30.ييمنما نخبگان اسلامي متمركز ميتحولات دروني گروه دوم يعني 
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يك ويژگي مهم بافت نخبگان سياسي ديني در صدر اسلام، چندپارگي آن است كه بـه  
ي يكم هجري در  ي نخست سده در نيمه.  خاطر مراحل گوناگون گسترش اسلام پديد آمد

اي، با دو گـروه بـزرگ از نخبگـان     هاي قبيله ترين حالت و بدون در نظر گرفتن هويت كلي
ي دوم را كسـاني   بودند و دسته) ص(ي پيامبر ي نخست صحابه تهدس.  رو هستيم ديني روبه
شدند و مهمترين آنها در شهرهاي پادگـاني    دادند كه در روند فتوحات بركشيده تشكيل مي

هـاي خرُدتـري تقسـيم     ي بزرگ هم به گـروه  هر يك از اين دو دسته.  عراق استقرار يافتند
ماننـد  ( بودند از مهاجران نخسـتين و قريشـي    هاي صحابه عبارت ترين گروه مهم.  شدند مي
عـوف، طلحـه، زبيـر،     بن خطاب، عثمان، عبدالرحمان جراح، ابوبكر، عمربن ، ابوعبيده)ع(علي

ارت،  بـن  ياسر، ابـوذر، خبـاب   مانند عماربن(، مهاجران نخستين غيرقريشي)وقاص ابي سعدبن
ني نزديـك بـه آن هجـرت    ي قريشي كه پس از فتح مكه يا زما ، صحابه)حبشي مقداد، بلال

در .  ؛ و سـرانجام انصـار  )اميـه  عاص، معاويه و بيشتر بني بن وليد، عمرو مانند خالدبن(نمودند
اي كه از جاهايي غير از مكه به مدينه هجرت نمودند، بايد نـام بـرد كـه     كنار اينها از صحابه

ن كسـاني كـه در   در مورد مجاهدان فتوحات نيز ميا.  آمدند  يك گروه منسجم به شمار نمي
ها شركت كرده بودند تفاوت بزرگـي وجـود داشـت، و     مراحل نخستين و پسين اين جنگ

بايد يادآور شد كه اين .  شدند نخبگان غيرصحابي به طور عمده از گروه نخست تشكيل مي
  . تري هم وجود داشته است  هاي جزيي  ها كلي است و مرتبه  بندي  دسته

م و شكاف در تركيب آنها، در فرآينـدهاي سياسـي و بـر    صدر اسلا چندپارگي نخبگان 
در نخستين مورد و در اجتماع سقيفه، .  ي تعيين خليفه سخت تاثير گذاشت  فراز همه شيوه

ي غيرقريشي به طور روشن و صريح از تاثيرگذاري در تعيـين خليفـه    انصار و ديگر صحابه
هـاي   اي نهاد تـا داعيـه   طاب، پايهخ بن همين ماجرا و پس از آن شوراي عمر.  محروم شدند

آفريني در تعيـين خليفـه بـراي     احتمالي انصار براي نامزدي خلافت مسلمانان و حتي نقش
انصار در برابر اين محدوديت، توان ايستادگي و عرض اندام پيدا .  هميشه كنار گذاشته شود

ي صدر اسلام پديد  ههايي كه در ميان نخبگان جامع ها و تنش نكردند و از اين رو در رقابت
  . گاه به طور يكپارچه و هماهنگ رفتار ننمودند آمد، انصار هيچ

هـاي پـس از درگذشـت     ها و دهه  روي هم رفته در سنت سياسي مسلمانان كه در سال
نخسـت مهـاجران و سـپس    (ي قريشـي  شكل گرفت، حـق انحصـاري صـحابه   ) ص(پيامبر

اين امـر تنشـي ميـان    .  يت شناخته شدو به طور كلي قريش براي خلافت به رسم) ديگران
هـاي مربـوط بـه     ي آن را در گزارش نخبگان قريشي و غيرقريشي پديد آورد كه يك نمونه
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عوف براي پي بردن به نظر مردم مدينـه و برگزيـدن نهـايي جانشـين      بن تلاش عبدالرحمان
 ـ آن.  توان ديد خطاب مي عمربن عـوف   ه ابـن چنان كه در تاريخ طبري آمده، عمار و مقداد ب

را بـردارد؛ و از  ) ع(خواهد كسي را برگزيند كه مسلمانان اختلاف نكنند، علي گفتند اگر مي
انگيختنـد كـه عثمـان را برگزينـد تـا       عوف را برمي سرح و ديگر قريشيان ابن ابي آن سو ابن

هـاي   ي برخي جريان  ي اين گزارش بازتاب دهنده مايه درون 31. قريش در آن اختلاف نكنند
  32.نفوذ اين شهر است  هاي ذي جود در مدينه و در ميان گروهمو

هايي كه پس از قتل عثمان به وجود آمد، ميـان برخـي از نخبگـان قريشـي كـه در        تنش
ي خلافت داراي نفوذ شده بودند از يـك سـو، و نخبگـان شـهرهاي      ي عثمان در بدنه دوره

هـم بـه آنهـا پيوسـتند، شـكل      ) ع(ي غيرقريشي هوادار علـي  پادگاني كه شماري از صحابه
اين مجاهدان شهرهاي پادگاني، كه به طور عمده در دو شهر بصره و كوفه حضور .  گرفت

داشتند، در قياس با صحابه و قريش از بخت چنداني بـراي بـالا رفـتن در مراتـب رهبـري      
 ـ  حوزه.  سياسي مسلمانان برخوردار نشدند ه ي نفوذ و تاثيرگذاري اينها در بهترين حالـت ب

ي  ويژه در حجاز، كه همچنان مهمترين سرچشـمه  شد و در خارج از آن به عراق محدود مي
كـه در   ايـن مجاهـدان، چنـان   .  رفت، اعتبار چنـداني نيافتنـد   مشروعيت مذهبي به شمار مي

  جـويي  از برتـري  33ي عثمان آشكار اسـت،  ماجراي تنش ميان آنها با عاملان مدينه در دوره
ترديـد   بي.  شد  ي اين امر گاه به صحابه نيز كشيده مي  بودندو دامنهدل ن قريش چندان خوش

ي جغرافيايي ميان پايگاه صحابه در مدينه و شهرهاي عراق كه ارتباط و تعامل آنها با  فاصله
هـاي عمـر كـه در     چـه بسـا سياسـت   .  كرد، در اينجا تاثيرگذار بـود  يكديگر را محدود مي

داشت هـم در   ن و ماندن در جاهايي دور از مدينه باز ميگرماگرم فتوحات صحابه را از رفت
مجاهدان بود كه   به هر حال به رهبري همين.  تاثير نبوده است پر نشدن شكاف ميان آنها بي

گروهي از مخالفان عثمان از كوفه، بصره و مصر به مدينه آمدند و در ميان ناباوري مسلمانان 
ي اصـلي پيـروان    بخشي از هسـته  34. قتل رساندند ي اين شهر، خليفه را به مدينه و صحابه

پيامد مهـم   35. دادند و همچنين خوارج را همين مجاهدان كوفه و بصره تشكيل مي) ع(علي
هاي پس از قتل عثمان، عبارت بود از بروز شكاف و گسست، و دشوار و در  و ديرپاي تنش

ي صدر اسلام، و   جامعهواقع ناممكن شدن انسجام و تداوم در حيات نخبگان ديني سياسي 
ي منزلتي اشرافيت سياسي، از صحابه   دشوار شدن انتقال منزلت سياسي و ديني به عنوان پايه

  . به فرزندان ايشان، نسل دوم صحابه و مجاهدان فتوحات
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ي محتمل براي استمرار بخشي به تركيب نخبگان   ترين گزينه  در اين ميان شايد سرراست
تـرينِ    سرشناس.  زين شدن فرزندان صحابه به جاي خود ايشان بودديني صدر اسلام، جايگ

عمر،  بن ، عبداالله و عبيداالله)ع(و حسين) ع(يعني حسن) ع(زادگان، دو فرزند علي  اين صحابه
عبداالله و ديگر فرزندان زبير، عبـدالرحمان و محمـد فرزنـدان ابـوبكر، و شـماري ديگـر از       

ميان خـود كـه در     هاي دروني جدا از رقابت حال اينها  ـ با اين.  فرزندان ديگر صحابه بودند
تـر از آنهـا    پي جنگ جمل به اوج رسيدـ درگير رقابت با نخبگان شهرهاي پادگاني، و مهـم 

با روي دادن جنگ جمل كـه دو  .  نخبگان قريشي و اموي مستقر در شام و مدينه نيز بودند
ن ايجاد توافق و همـدلي ميـان فرزنـدان    گروه از صحابه را روياروي يكديگر قرار داد، امكا

صحابه براي همسويي و كنش سياسي مشترك و از جمله تشكيل شورا، بسي دشوار و دور 
  . اميه در شام سودمند افتاد اين چيزي است كه براي معاويه و بني.  از دسترس گرديد

روزگـار   ي اين فرآيندها آن بود كه با سپري شدن تدريجي به هر ترتيب پيامد مهم همه
ي صدر اسلام از ايجاد سازوكاري براي انتقال منزلت سياسي و  و صحابه، جامعه) ص(پيامبر

ها و   ويژه گزينش خليفه، به نسل هاي مهم سياسي و به گيري حق مشاركت مشروع در تصميم
اميه، چنان كه از  روي كار آمدن معاويه و بني.  هاي جديد نخبگان سياسي، ناتوان ماند گروه
هاي بسياري از صحابه و فرزندان ايشان، و نيـز مـردم مدينـه و عـراق بـه خـوبي        الفتمخ

ي ساختاري قلمداد شود، و نه برآينـد خواسـت     بايد رخدادي تحميلي از جنبه پيداست، مي
اي   آميز يك گروه اشرافيت طايفـه   عمومي؛ و همچنين نبايد صرفا به دستاورد تلاش موفقيت

ي صدر اسـلام در توليـد و    به سخن ديگر جامعه.  فروكاسته شودشناس   و سياسي موقعيت
نفوذ جديد به عنـوان يـك نهـاد، و ايجـاد       استمراربخشي به اشرافيت سياسي يا نخبگان ذي

از اين رو تشكيل شورا يا انجمن .  آفريني آن سخت ناكام ماند  سازوكارهاي معين براي نقش
هـاي معـين،     هاي سياسي مهـم در موقعيـت   منخبگان و اشراف سياسي براي برگرفتن تصمي

  . شد، كاري دشوار بود  ها فراهم مي حتي هنگامي كه برخي زمينه
  

  گيري اشرافيت زمين مالكيت زمين و شكل .6
گيري نهـاد    هاي اصلي شكل شرط نفوذ به عنوان يكي از پيش  بنا به تعريفي كه از نخبگان ذي

ي اساسي و بايسته براي  منزلت و پايگاه مادي دو پايهشورا و استمرار حيات آن ارايه داديم، 
مالكيت زمين، به مورد دوم يعني پايگاه مادي بـراي نفـوذ و قـدرت    .  عينيت يافتن آنهاست

سياسي اشاره دارد و چنان كه در مبحث نظـري ايـن مقالـه گفتـيم، در بسـياري از جوامـع       
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در اين معنـا و چـارچوب   .  ه استترين شكل پايگاه مادي براي اين منظور بود تاريخي مهم
ي برخوردار از مناسـبات   دار، به عنوان يك طبقه توان مدعي شد اشرافيت زمين است كه مي

مراتبي و انسجام نسبي، داراي منـابع پايـدار اقتصـادي و نيـز      ي سلسله دروني مستقل، شبكه
دوره اگـر چـه    چرا كه در ايـن .  ي صدر اسلام پديد نيامد قدرت و نفوذ سياسي، در جامعه

گيـري   مالكيت زمين وجود داشت و رو به گسترش هم بود، ولـي ايـن مالكيـت بـه شـكل     
اي از عوامـل   براي توضيح ايـن پديـده مجموعـه   .  هاي فوق نينجاميد اي داراي ويژگي طبقه

  .  تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي و اجتماعي را بايد در نظر گرفت
ز با سازوكارهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي پيش از هر چيز بايد دانست اعراب حجا

هماهنگ با، و مبتني بر مالكيت زمين، تا حد زيادي بيگانه بودند و روند پرشتاب فتوحات و 
هـا بـاقي    رخدادهاي سياسي ديگر، مجالي براي آشـنايي و سـازگاري يـافتن بـا ايـن نظـام      

سـتگاه و كـانون اصـلي    ي عربستان و به طور خاص حجاز، يعني خا جزيره شبه.  نگذاشتند
دار  ي زمـين  نخبگان اسلامي، به دلايل اقليمي و جغرافيايي محيط مناسبي براي استقرار طبقه

اي از اين امر بركنار  جزيره، تا اندازه  ي ديگر در شبه  البته مدينه و چند نقطه.  آمد به شمار نمي
و اقتصادي مهمي به شـمار  داري در آنها اصل اجتماعي  بودند و از ديرباز كشاورزي و زمين

گوي تقاضاهاي   خيز موجود در آنها، پاسخ هاي حاصل ولي گستردگي ناچيز زمين.  رفت  مي
  .  ي پس از فتوحات نبود به وجود آمده و رشد يافته در دوره

هـايي   بسياري از صحابه به جز مدينه، در جاهاي گوناگون و بر فراز همه در عراق زمين
ي  ها بسيار دور از حجاز قرار داشتند؛ در حالي كه بيشتر صحابه زمين اين.  به دست آوردند

عـوف و   بـن  زيد، زبير، طلحه، عبدالرحمان بن مسلمه، اسامه بن ، محمد)ع(بزرگ همچون علي
كـه همچنـان مركـز     داشتند در مدينـه   تر مي خوش  هاي ماموريت سياسي به جز دوره غيره، 

به طور كلي در چندين .  ، باقي بمانند اعتبار ديني بودهاي سياسي و  گيري تحولات و تصميم
شهر مدينـه  ) هجري 35(ويژه تا پايان خلافت عثمان و به) ص(دهه پس از درگذشت پيامبر

اين وضعيت تـا پايـان جنـگ دوم    .  همچنان كانون تجمع و زندگي بيشتر صحابه باقي ماند
به هر .  ي فرزندان صحابه پاييد  رهتر و نيز دربا اي خفيف هجري به گونه 72داخلي در سال 

ترتيب اين جدايي مكاني ميان محل زندگي صحابه و املاكي كه در اختيـار گرفتـه بودنـد،    
يا به سخن ديگر  ،ايشان ديني و پايگاه مادي منزلت سياسيعامل مهمي بود در دو پاره شدن 

ي اشـرافي منسـجم     قهافزايي آنها؛ چيزي كه در تبديل نشدن آنها به يك طب جلوگيري از هم
  . تاثير مهمي داشت
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هـاي تصـرف شـده در فتوحـات و      خطاب در توزيع زمين ي دوم عمربن رويكرد خليفه
.  اهميـت نبـود   ي برخورد وي با صحابه نيز در به وجود آمدن اين شرايط كـم   همچنين شيوه

ه امـلاك  ويـژ  هـاي آن بـه   اي بود كه سرنوشت زمين در آغاز فتوحات، عراق مهمترين ناحيه
، محل بحث قرار گرفت و چندي بعد بخشـي از ايـن   »صوافي«وابستگان دولت ساساني يا 

هاي عراق در  ي زمين چگونگي تقسيم و اداره.  ها ميان شماري از صحابه تقسيم گرديد زمين
بـا ايـن همـه بـه نظـر بيشـتر       .  روست  هاي زيادي روبه زمان عمر و خليفگان پسين با ابهام

اي  ِ حاضر، تغيير عمده هاي داراي مالكان خصوصي ي زمين وضع عملي اداره پژوهشگران در
دار دولت  ها همچنان در دست صاحبان پيشين كه البته اينك به اجاره  ايجاد نشد و اين زمين

هاي متعلق  ولي زمين 36. خلافت به نيابت از عموم مسلمانان تبديل شده بودند، باقي ماندند
تري  ي بغرنج هايي كه صاحبان آنها گريخته بودند، مساله ني و زمينبه وابستگان دولت ساسا

ها ميان مسـلمانان   روي هم رفته در زمان عمر مالكيت بيشتر اين زمين.  آمدند به حساب مي
ر ي مسـلمانان، و در عمـل زي ـ   تقسيم نشد و همچنان به صورت نظري ملك مشترك همـه 

هايي هسـت از   ان كه اشاره گرديد، گزارشالبته همچن 37.ي دولت خلافت قرار گرفت اداره
هـا بخـش    ولـي گويـا ايـن زمـين    .  هايي واگذار نمود اين كه عمر به برخي از صحابه زمين

چنـان كـه مشـهور اسـت      38.شـده اسـت   هـاي عـراق را شـامل مـي     ينناچيزي از كـل زم ـ 
داشـت و در بهتـرين    ي بزرگ از مدينه را چندان خوش نمـي  خطاب خروج صحابه  عمربن

» قـريش «ي يعقوبي، عمر به گروهـي از   به نوشته.  كرد ت آنان را به اين كار تشويق نميحال
 39.ي جهـاد از مدينـه خـارج شـوند     هانـه عوف هم در ميان آنها بود اجازه نـداد بـه ب   كه ابن

هاي ياد شده به عنوان اقطاع به صحابه و افراد بانفوذ نـه در زمـان    ي زمين  واگذاري گسترده
  40.عثمان و سپس معاويه انجام گرفت بلكه با تاخير و در زمانخطاب،  بن عمر

با در نظر داشتن اين كه تبديل مالكيت زمين به پايگاهي براي قـدرت و نفـوذ سياسـي    
.  توان درك نمـود  بر و ديرآهنگ است، اهميت پيامدهاي اين تاخير را بهتر مي فرآيندي زمان

ها به كساني واگذار شد كه از منزلت ديني  مينگذشته از آن، در زمان عثمان بسياري از اين ز
هـاي   اي بـراي ايجـاد تـنش     زمينـه   هـا پـيش    و اجتماعي برخوردار نبودند، و همين واگذاري

هر چه هست همگام با كندي و بـدون  .  ي مسلمانان گرديدند اجتماعي و سياسي در جامعه
ن نوشـتار توضـيح داديـم،    پوشي از اهميت ديگر عواملي كه برخـي از آنهـا را در اي ـ   چشم
هاي تصرف شده در عراق و جاهـاي ديگـر را    ي زمين توانيم رويكرد عمرخطاب درباره مي

 41.دار بدانيم اشرافيت سياسي زمين عاملي در به وجود نيامدن
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  گيري نتيجه .7
هـاي سـاختاري چگونـه در     در اين مقاله كوشيديم نشان دهيم كه عوامل تـاريخي و زمينـه  

نفـوذ و    گيـري نهـادي برسـاخته از نخبگـان ذي     فرجام راه شكل يافتند كه بهمسيري جريان 
ي نخسـت در    تشكيل چنين نهادي در درجه.  اشرافيت سياسي، يا همان شورا را سد كردند

هاي بانفوذ اسـت كـه در آن اقـدام و     گروي به وجود آمدن شرايطي از توازن قوا ميان گروه
پس از آن نيز نيازمند وجود گروهي از نخبگان است   .كنش فرديِ خودسرانه ناممكن گردد

هـاي   چنين پيداست كه در نخسـتين دهـه  .  كه از دو پايگاه منزلتي و مادي برخوردار باشند
ي  ي خليفگان راشدين، توازن ياد شـده در جامعـه   يعني دوره) ص(پس از درگذشت پيامبر

ي صدر اسلام كه سرگرم   ديني اوليهي  اين توازن اوليه در جامعه.  مسلمانان شكل گرفته بود
ي منزلـت   برخورد با معارضان و سپس فتوحات مذهبي نيز بود، بيش از هـر چيـز بـر پايـه    

اگـر بخـواهيم واژگـان    .  ي آن هنوز بسيار نيرومنـد بـود، اسـتوار گشـت      صحابه، كه جاذبه
عصبيت از نوع ي قوت و نيرومندي  خلدوني را به كار گيريم، بايد گفت اين دوره، دوره ابن

هـاي تاسـيس يـك     خلدون باور داشت، در نخستين پويه ديني آن بود كه همان گونه كه ابن
   . دولت نيرومند و پرتاثير است

ي مسـلمانان،   ي بزرگ و برجسته هنوز زنده بودند و جامعه در آن زمان شماري از صحابه
ي اوليـه، و    شـدن ايـن دوره   اما پس از سـپري .  يافت در پيرامون و با مركزيت آنها سامان مي
اي مستحكم و بسـنده بـراي    توانست به تنهايي پشتوانه فرارسيدن دوراني كه منزلت ديگر نمي

ي حيات سـازوكار گروهـي انتخـاب      هاي جدي در مسير ادامه  اشرافيت سياسي باشد، كاستي
شان داديم، دو دسته چنان كه در متن مقاله ن.  خليفه و نهاد مرتبط با آن يعني شورا وارد گرديد

ي عوامـل    توان آنها را دربرگيرنده ي نخست كه مي دسته.  از عوامل در اين فرآيند نقش داشتند
نفـوذ اشـاره     سياسي و تاريخي دانست، خود به پديد آمدن سه شكاف اصلي ميان نخبگان ذي

  از تفاوتنظر  صرف(نخست شكافي كه كمابيش از همان آغاز پيدايش اسلام ميان قريش: دارد
.  وجود داشت) مهاجران غيرقريشي، انصار(و ديگر مسلمانان) ايشان در زمان پيوستن به اسلام

سـه  .  هاي پس از فتوحات، و ميان مجاهدان فتوحات و صحابه پديد آمد  شكاف دوم در سال
هاي داخلـي پديـد    هايي است كه در پي قتل عثمان و سپس دور نخست جنگ ديگر، اختلاف

تنيـده و   اين سه شكاف در هـم  .  هاي گوناگون صحابه و مجاهدان را درگير نمود  وهآمد و گر
ميان نخبگان مسلمان را ) نسلي ميان(و عمودي) نسلي درون(هاي افقي متداخل بودند و گسست

ها، امكان تداوم يـافتن تركيبـي كمـابيش      ي اين شكاف  در نتيجه.  اي شديد دامن زدند  به گونه
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شرط اصلي تشكيل شورا به شمار   اشراف ديني سياسي از بزرگان مسلمان، كه پيشمنسجم از 
  . آيد، يكسره از ميان رفت  مي

دوم از عوامل، آنهايي هستند كـه عامـل اقتصـاديِ مالكيـت زمـين در آنهـا نقـش         ةدست
هاي سياسي و اجتماعي مهمي كه در اينجا   محوري داشت و در همان حال در حقيقت جنبه

ي مهمي كه باز بايد مورد تاكيد قرار  نكته.  گرفتند به بازگويي آنها نيست، را در بر مينيازي 
ي  ي اول هجري نتوانست بـه پايـه   ي نخست سده گيرد اين است كه مالكيت زمين در نيمه

مادي نهادي اشرافيت سياسي رهبران مسلمان يعني صحابه و بازماندگان ايشـان، و رهبـران   
اينها عواملي بودند كه تاثيرشان به همان روزگار خودشـان محـدود   .  مجاهدان تبديل گردد

اي شدند براي كنار زدن نخبگان غيروابسته به دولت، و سـپس    زمينه  شد و در واقع پيش نمي
اي كه در آينده پس از پيوند   هاي پسين؛ شيوه هاي خانداني و موروثي در دوره استقرار شيوه

ي كافي استحكام  هاي نظري و گفتماني هم به اندازه از جنبه خوردن با سنت سياسي ايراني،
توان رشد يافته در شرايطي دانسـت كـه در    ي موروثي را مي به سخن ديگر شيوه.  پيدا كرد
ي  هاي رقيب و مهمترين آن يعني انتخاب گروهي، به رغم مقبوليت گفتماني، زمينه آن، گزينه

ي حاضر نيز نشـان دادن و   هدف اصلي مقاله.  ندساختاري مساعدي براي استقرار پيدا نكرد
چـون   برجسته كردن اين نكته بود كه عوامل ساختاري و غيرگفتماني، تاثيري بنيـادين و بـي  

  . گفته ايفا كردند وچرا در واقعيت پيش
 

 ها نوشت پي
 

قتيبه،  هاي سياسي موجود در آن زمان، نك ابن براي شرح اين ديدارهاي بسيار مهم از نظر ديدگاه .1
  219- 202ص

  . 3166- 3161، ص 7؛ طبري،ج198- 197، ص2؛ يعقوبي، ج162، ص5سعد، ج نك ابن .2
  6003- 6002، ص14طبري، ج .٣
 331طقطقي، ص ؛ ابن6117، ص14طبري، ج .٤
  48- 46، ص5مسكويه، ج ابن .٥
 329- 328، ص5مسكويه، ج ابن .٦
 . 89، ص20اثير، ج ؛ ابن229عبري، ص ؛ ابن188- 186صولي، ص .٧
، ص 11اثيـر، ج  ؛ ابـن 3162، ص7؛ طبري، ج198، ص 2؛ يعقوبي، ج162، ص 5سعد، ج نك ابن .٨
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ي پيشين را به  وعقد و نصبِ خليفه حل ي اهل ؛ ماوردي فقط دو شيوه178ـ168نك اشعري، ص  .٩
 25ماوردي، ص  . هاي ممكن در زمان خود وي پذيرفته است احتمال زياد به عنوان روش

ي نصـب الاهـي     ي نصب الاهي كه بر ديدگاه شـيعيان دربـاره    بايد يادآور شد كه بررسي نظريه .١٠
اين نظريه را، به دليل بنيادهـاي الاهـي    . گيرد  ارج از قلمروي اين نوشتار قرار مياستوار است، خ

  . هاي ديگر مقايسه نمود  هاي متعارف با نظريه  توان در چارچوب  آن، نمي
  2065، ص5؛ طبري، ج297، ص 3سعد، ج ابن .١١
نداشـتن   ي پيشـين را  دسـت خليفـه   عهد به در حالي كه ماوردي شرط درست بودن نصب ولي .١٢

هـاي بايسـته و پـذيرش     فراء آن را بـه شـرط داشـتن شايسـتگي     فرزندي دانسته، ابن پيوند پدري
  25فراء، ص ؛ ابن31ماوردي، ص . داند مسلمانان صحيح مي

  312- 311؛ سالم، ص8الدوري، ص .١٣
 28- 25ها ميان علما نك ماوردي، صص براي شرحي از اختلاف ديدگاه .١٤
ــك ابويوســف، ص .١٥ ــده، ص ؛ 45- 42ن ــوبي، ج287- 286ابوعبي ــلاذري، 41- 40، ص2؛ يعق ؛ ب

هـاي   شناسي جريـان  ؛ مارتين هيندز، ريشه405- 401؛ ماوردي، ص639- 627، ص 2خ، ج1337
هاي مـوردنظر   ؛ جعفري سنجه131ـ125ي نخست قرن اول هجري، صص سياسي كوفه در نيمه

 138ـ135داند، جعفري، ص  ي اسلامي مي خطاب را تنها سابقه عمربن
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